
 

 اشاره 

چه میزان از آرزوها و رویاهایتان تحقق یافته است؟ هیچ، تا حدودی یا همۀ 

جمعی؟  آن  یا  است  بوده  شخصی  آرزوهایتان  خودتان  بیشتر  ها؟  موفقیت  به 

یا  می یا  مثلًا  اندیشید  تیم محبوبتان  سرفرازی وطن؟ کم پیش به  به قهرمانی 

ه رویاها همیشه به صورت کامل تحقق یابند. گاهی توانمندی مالی،  ید کآمی

توان یا  نمیباز باشد،  فراهم اندازه بیمنزلت اجتماعی و قدرت سیاسی هم که 

خواستهنمی رساند.  شود  سرانجام  به  را  امینها  قیصر  گفتۀ  گاهی  پوربه   :

  شود. این ناشدگیشود که نمی شود که نمینمی
ً
که  است  به این دلیل  ها عموما

عوامل   همۀ  انسان،  زندگی  ضروری  در  و  اختیارمؤثر  ارادۀ  در  .  نیستفرد    و 

است مختار  انسان  که  است  دارد،    ،درست  انتخاب  تکامل  قدرت  و  توسعه  و 

انسان  را  میاجتماعی  رقم  و زنند؛  ها  شناخته  یا  پنهان  و  پیدا  عوامل  اما 

که آن قدر هست  را    ناشناخته در مسیر زندگی  اجتماع  و  انسان  به  گاه  کنش 

  دهند. ها و رویاها شکل میای متفاوت یا مغایر خواستهگونه

در ورودیّۀ دفتر اول این مجموعه و به عنوان دلیلی برای نوشتن خاطراتم، به  

مثل   اثرگذار  بهتر رخدادهای  درک  برای   
ً
معمولا ما  که  کردم  اشاره  هم  نکته  این 

را   اصلی  بازیگران  خاطرات  جامعه،  یک  تحولات  و  تغییر  یا  و  جنگ  و  انقلاب 

تر  ها این وقایع را ببینیم و تحلیل کنیم و کم خواهیم از چشم آن خوانیم و می می 

آید که به سمت خاطرات افراد دیگر برویم. حتی در سنت دانشگاهی و  پیش می 

های مدیدی است که سنتِ  پژوهشی نیز چنین نگاهی غالب بوده است اما دهه 



 من چریک نبودم 

 به نگاه و فهم بازیگران بزرگ و  
ً
رقیب دیگری هم شکل گرفته است و تاریخ را صرفا

نمی  تقلیل  تجربیات مردم عادی  اصلی  نیز  و  روزمره  به زندگی  توجه  امروز  دهد. 

 از این  جایگاهی مهم در پژوهش 
ً
های تاریخی و اجتماعی یافته است. من عمدتا

 ام.   ام نگریسته منظر به گذشته و مسیر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 

اوّ  دفتر  عنوان  داستان خرده  لِ در  با  که  زندگی من  چریک  های    نبودم من 

هایی منتشر شد، گفتم که در کدام محله در شیراز زاده شدم، و با ذکر نشانه

بیات   از قوم ترک  باشند احتمال دادم اجدادم  با شلوغی و  کودکی  .بوده  ام را 

فروشی پشت سر  نیز پادویی و دستچراغ نامیده شدن و  گربۀ شاهشیطنت و  

انشا  .گذاشتم که  کردم  اشاره  دبستان  دورۀ  میدر  پدرم  را  در  یم  اما  نوشت 

بود. در دورۀ دبیرستان امت انشای من خوب  نمرۀ  اهل    ،حان هم    خواندنِ هم 

های دینی  . شعر و داستان و کتابو سرودن  اهل نوشتنهم  شدم و    کتاب و مجله

هایی که به نام خودم و دوستان  خواندم و سال چهارم دبیرستان قصهزیاد می

برای مسابقۀ در رادیو شیراز نوشتم، اول و دوم و چهارم شد. در همین ایام بود  

 طبیعی  
ً
  و منطقی که آرزو داشتم مهندس، فوتبالیست و نویسنده شوم. احتمالا

 ظهور و بروز پیدا کنند.   که نخست آرزوها و رویاهای شخصی در فرد باشد

ای از زندگی آشنا  در دانشگاه، جهان ذهنی من گسترش یافت و با ابعاد تازه 

مقوله   شدم.  و  عشق  نام  به  رازآلودی  چیز  سیاست. با  نام  به  خشن  و  خشک    ای 

و آشنایی با دانشجویان    ، بر شناخت و آگاهی من افزود تر مطالعات بیشتر و متنوع 

سوق داد. همین ایام بود که  با رژیم   ه مرا در مسیر انتقاد و اعتراض و مبارز سیاسی 

آرزو تبدیل شد.  خُرده آرزوی من به کلان آرزوهای من شکل جمعی به خود گرفت.  

 دگرگونی نظام شد آرزوی من. اندیشۀ دیگردوستی در من تقویت شد.  

در دفتر اول گفتم که فرار از دست ساواک و بازداشت و شکنجه و زندان در  

در  رسیدن جامعه به آزادی و عدالت رخ داد. و آرزوی پی کنشگری من با هدف 
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بریدند و عطای مبارزه را به لقای آن  یا میو گاه باتجربه، افراد کم تجربه زندان، 

شدند. و البته راه گرفتند و یا چریک میبخشیدند و راه عافیت در پیش میمی

که که سختی و دشواری خودش را داشت و دارد. من به رغم آن   سومی هم بود

مبارز    چریک بودند، اما به لطف حضور انسانِ   افراد آن   در سلولی بودم که اکثر

نام عزت به  قرار گرفتم.    الله سحابیو خردمندی  با  در مسیر سوم  مسیر سوم 

سَطُها پشتوانۀ  شد. و  روی و اعتدال شناخته مینگری، میانهواقع وا
َ
مورِ أ

ُ ا
خَیرُ الا

 گرفت. نظری یا ایدئولوژیک این راهبرد قرار می

خرده شماست،  روی  پیش  که  دوم  دفتر  با  داستان در  من  خاطرات  های 

میروایت   شروع  آزادی  بهار  و  انقلاب  پیروزی  رژیم،  فضای  تغییر  نفسِ  شود. 

و ملی جمعی  آرزوی  یک  بود.  آرزو  یک  آرزو،تحقق  آن  بود.    .  ملت  آرزوی یک 

  اتفاق افتادجایی یک جابه در حدّ  هرچند این تغییر، بیشتر
ً
در سطح و   و عمدتا

عشق  موضوع   ،انقلاب رخ داد و ژرفا پیدا نکرد. در دفتر دوم مفهوم  لایۀ نخستِ  

فرزندمان  فرزند از چهار  آید و تا تولد سومین  و عاشقی من و پروانه هم به میان می

می پیدا  مفصّ ادامه  فصل  دو  هست  لکند.  دفتر  این  یک،    در  هر  دل  در  که 

دارد  داستان خرده وجود  خود  عمده  حجم   و  زیادی  به  را  دفتر  این  از  ای 

 .  است  و دیگری، روزگار کیهان  امّتاند. یکی موضوع تجربۀ اختصاص داده

است.    داستان حضور من در تشکیلات جنبش مسلمانان مبارز ،  امّت تجربۀ  

بود.   شده  من  اول  خانۀ  مدتی  که  رویایم  تشکیلاتی  تحقق  برای  جایی  را  آن 

  از آن فاصله خود را وقف آن کرده بودم، به خاطرش دعوا کردم، مدتی  پنداشتم،  می 

دادم،  فت ر گ  آموزش  آن  در  و  آموختم  آن  از  فعالیتِ  م،  سال  دو  حدود  از  پس  و 

دلایلم و    ام نیافتم از آن جدا شدم. جانبه، چون آن را پاسخگوی نیازهای ذهنی همه 

 ام. تحلیلم برای این جدایی را در این فصل نوشته 

فصل روزگار کیهان نیز داستان ورود و خروج من به این مؤسسۀ مطبوعاتی  

گونه در فضای زنده چهها آموختم،  چه درساست. چه شد که به کیهان آمدم.  



 من چریک نبودم 

آن  تحریریۀ  پویای  شدم،  روزنامه  ،و  در نگار  را  تحریریه  ترکیب  کسانی  چه 

مختلف  سرویس میآن  های  بودند،  شکل  کسانی  چه  من  همکاران  دادند، 

میچه سربازی  همزمان  که  پادگان  از  یادداشت گونه  روزنامه  برای  گذراندم 

گونه پیدا کردم، ب. گرامی چه یچه حوادثی رخ داد، چه دوستانفرستادم، می

چه گفت،    ۀ ب. گرامیخلق شد، پیشنهاد شاهچراغی چه بود، خاتمی دربار 

چه   ...چه تذکری داد،  دربارۀ یادداشت من    در هیأت دولت  میرحسین موسوی

که دورۀ   68تا بهار    63از نیمۀ سال    عاملی خروج و جدایی مرا از کیهان رقم زد؟

   .امگفتهکه در این فصل  پیش آمدحضور من در کیهان بود، اتفاقات زیادی 

 سخت   ای که ره دو خاطرات  این دفتر را با مرور  
ً
برم.  گذشت به پایان می   نسبتا

دورۀ   هرچند   . روی آوردم   مسافرکشی مطبوعاتی  ناگزیر به   که به دورۀ پس از کیهان  

بود اما بیکاری و کم پُرباری از نظر   درآمدی و مشکلات  فرصت خواندن و نوشتن 

ای جدی بود  شد، دغدغه نشینی با سه فرزند که برای موجر، تابو محسوب می اجاره 

ثابت در شیلات ایران  ربود. بنابراین وقتی با پیشنهاد شغلی  و آرامش را از من می 

با خاطری آسوده،    م مواجه شدم، آن را جزیرۀ آرامشی برای خانواده یافتم تا بتوان 

 بزنم. دریای متلاطم اجتماع    ل به د 

خاطرات،  تکیه این  نگارش  در  اصلی  گفته گاه  پیشتر  و  ام،  گرچه  ذهن 

در  حافظۀ خودم بوده است. من هیچ روزنوشتی برای ثبت کارها و اتفاقاتی که  

نخست  ام. لذا  نداشتهبرای فصول این جلد،  داد  ام رخ میدر زندگیگذر زمان  

ام چه را که به یاد داشتم، تایپ کردههر آن از زندگی  دربارۀ هر فصل یا مقطعی  

هر فصل را پس از   ام.از آشنایان و دوستان کمک گرفته ،برای پر کردن خلأهاو 

ام و با دریافت اطلاعات و  اتمام از نظر خودم در اختیار افراد مرتبط قرار داده

آن  کردهنظرات  تکمیل  و  تصحیح  را  متن  کمک  ها  شکل  دو  به  دوستانم  ام. 

ها بودند و چند نفر در سبک اند. برخی یادآور و یا خود جزئی از خاطرهکرده
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به نکات و زوایایی که بر غنا و کیفیت خاطرات دادن نگارش خاطرات و یا توجه 

اند. و البته، گروه دوم هم به ای ارائه کردههای ارزندهافزوده است، راهنمایی

این دو گروه    اند که خواهیم دید.شده   منتدریج، خودشان جزئی از خاطراتِ 

اند و آنان که بر دقت و  ها مشارکت داشتهداستان از دوستان، آنان که در خرده

، هاشم اند، بر حسب الفبا عبارتند از: احمد اشتریپاکیزگی متن اثر گذاشته

تهرانی، هاشم جذبیاکبریانی،   خانیکی،  حمید حاتمی،  رضا  حسن  ،  هادی 

دادار خلیلی نصرالله  دستجردی ،  ،  روستاپور،  محمد  منصور  ،  رحمت 

زرگرنژاد،  سعدی رئیس سعیدپور  ، مجید  شکریبهزاد  کاظم  شمس  ،  ،  محمود 

مسعود  ، محمد حسین عمادی،  فریدون صدیقی ،  الواعظین()ماشاالله شمس

فرقانیغفاری مهدی  کرمی،  ،  گل،  شهرام  گودرزی رخیان،  جعفر  ،  محسن 
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